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Abstract 
     According to Sadr al-Muta'allehin, after the divine world, there 
are three general worlds: the world of nature, the archetypal world 
of the world of imagination, and the world of intellect. On the other 
hand, the revelation generally refers to the three worlds: this 
fleeting world, the intermediate world, and resurrection. From the 
viewpoint of philosophers, this fleeting world corresponds to the 
world of nature and the intermediate world to the archetypal 
world; But the issue of which level and world the resurrection 
corresponds to is a point of contention. Some philosophers have 
considered the resurrection as a return to this world, and some 
have considered it as a level of the world of imagination; But in the 
meantime, there are phrases from Sadra that indicate the 
correspondence of resurrection with the world of intellect, or even 
higher than that world. The present article has studied this group 
of expressions in a descriptive-analytical method based on verses, 
narrations, and principles of transcendent wisdom, and finally, has 
concluded that due to two general reasons, namely ends and 
beginnings, as well as other rational reasons such as proving the 
intellectual identity of uprising, annihilation, time and place of 
resurrection, and the method of reckoning and the identity of 
heaven and hell, can be said that resurrection corresponds to the 
world of intellect, or in the higher level, corresponds to the divine 
world, and thus, verses such as "We belong to Allah and to Him we 
shall return" and "Surely, to Allah all things return" find their true 
meaning without any metaphoric meaning. 
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 چکیده 
به اعتقاد صدرالمتألهین، بعد از عالم الهی، سه عالم کلی تحقق دارد: عالم طبیعت،      

عالم خیال یا مثال و عالم عقل؛ از طرف دیگر، در شریعت نیز به سه عالم کلی دنیا، برزخ 
از دیدگاه فلاسفه، دنیا با عالم طبیعت، و برزخ با عالم مثال    و قیامت اشاره شده است.

اما این مطلب که قیامت با کدام مرتبه و عالم متناظر است، محل اختلاف  مطابقت دارد،  
اي از مراتب عالم مثال  است. برخی از فلاسفه قیامت را بازگشت به دنیا و برخی مرتبه 

شود که دلالت بر تناظر قیامت  از صدرا یافت می  هاییاند، اما در این میان، عبارتدانسته
مقاله دارد.  عقل  عالم  فوق  بلکه  عقل،  عالم  توصیفیبا  روش  به  حاضر  و ـي  تحلیلی 

براساس آیات و روایات و مبانی حکمت متعالیه به بررسی این دسته از عبارات پرداخته 
لی غایات و بدایات و  به دو دلیل ک و درنهایت، به این دستاورد رسیده است که باتوجه

هچنین دلایل عقلی دیگري از قبیل اثبات هویت عقلی بعث، فنا، زمان و مکان قیامت، 
با عالم عقل، ي محاسبه و حقیقت بهشت و جهنم، مینحوه توان گفت قیامت، متناظر 

  «إناّ الله و إنّا ترتیب آیاتی نظیر  اینبلکه فوق عالم عقل و متناظر با عالم الهی است و به 
 یابد.نحو حقیقی و بدون مجاز معنا میإلیه راجعون» و «ألا إلی االله تصیر الامور» به

 .قیامت، حرکت جوهري، وحدت در عین کثرت  عالم عقول،  واژگان کلیدي:
 
 

 مقدمه . 1
ی خود در قوس نزول،  وجود واحد انسانی در صیرورت جبلّ ، طبق دیدگاه حکمت متعالیه

کند و سپس این سیر وجودي را متناظر  از عالم الهی به عالم عقل، مثال و طبیعت تنزل می
به تعبیراتی که در شریعت آمده است،  دهد؛ باتوجهبا همین عوالم، در قوس صعود ادامه می

مت در  رسد. ازآنجاکه قیاسیر وجود در قوس صعود، بعد از طی دنیا و برزخ، به قیامت می
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این سیر وجودي قرار می ازاین گیرد، شناخت آن مشکل پایان  عالم دیگر است؛  از دو  رو  تر 
تا حدي که برخی قیامت را بازگشت به    ،ایمباره را شاهد بودهاین نظرات گوناگون فلاسفه در

دلیل غموض و  کنند. بهاي از مراحل عالم مثال تلقی میدانند و برخی آن را مرحلهدنیا می
ي  ي معاد است که علامهرواج افکار عامیانه و مخالفت متکلمان قشري با آراي صدرا در مسأله 

مطرح نکرده و قسمت معاد اسفار را  نهایۀ الحکمۀو  بدایۀ الحکمۀطباطبایی بحث معاد را در 
هایی که تاکنون در این زمینه نگاشته شده است،  . اکثر مقالات و پژوهش1است  تعلیقه نزده

اي از مراحل عالم مثال دانسته و نگارنده تاکنون مقاله یا پژوهشی که تناظر  قیامت را مرحله 
قیامت با عالم عقل و عالم الهی را از دیدگاه حکمت متعالیه بررسی کرده باشد نیافته است. 

هاي شیخ اشراق و صدرا باشد  اي از عبارتنشدن این مسأله، دستهرسیرسد علت بربه نظر می
ي عقلانی  ها گفته شده جنت عقلی جایگاه مقربین الهی است؛ یعنی کسانی که قوهکه در آن

اند، اما اصحاب یمین که کمال عقلی را به دست نیاورده  خود را بالفعل کرده و به نهایت رسانده
برند. لذا طبق این عبارات، اگر قیامت  ند، در جنت مثالی به سر میاو در حد خیال متوقف شده

اي جدا از عالم مثال و متناظر با عالم عقل یا فوق آن به شمار آید، اهل یمین که در حد  نشئه 
دلیل اکثر محققان قیامت را همینتوانند بدان راه یابند؛ بهاند، نمیخیال و مثال متوقف شده

کنند. این  هاي مقرب از آن عبور میاند که تنها انسانالم مثال دانسته اي از مراحل ع مرحله 
 ).  103در حالی است که طبق آیات و روایات، قیامت میعاد همگان نامیده شده است (هود: 

هاي صدرا درخصوص عالم آخرت نیز ناظر به جنت مثالی است، اما  اگرچه غالب عبارت
هاي دیگري نیز دارد که این مقاله در صدد است تا با  عبارتدرخصوص قیامت و جنت عقلی  

  ،ها، امکان تناظر قیامت با عالم عقل را بررسی کند و در پایانطرح آن عبارات و تأمل بر آن 
این نظریه را مطرح کند که بر طبق قواعد عقلی، ازجمله «صیرورت جبلی تمام موجودات 

بدایات» و همچنین مطابق با شواهد نقلی، مانند  النوع خود» و «عینیت غایات و  سمت رب به
آیات «إناّ الله و إنّا إلیه راجعون» و «ألا إلی االله تصیر الامور»، هر موجودي درنهایت به مبدأ و  

بازمی الهی خویش  و  عقلی  میغایت  درنهایت  و  آن دسته گردد؛  از  معناي دیگري  به  توان 
 .ت دارد نیز دست یافتعبارات صدرا که بر جنت مثالی اهل یمین دلال

 

 عوالم وجود  .2
صدرالمتالهین بین دو عالم الوهیت و عالم طبیعت، دو عالم کلی عقول و مثال را به اثبات  

این عوالم   ،). طبق دیدگاه حکمت متعالیه229، ص9، ج1368رسانده است (صدرالمتألهین،  
اما اشرف و أتم از آن؛ و    ، بر هم متطابق است؛ یعنی در عالم مثال، نظامی مشابه نظام مادي 

تر از آن حاکم است و برتر از  تر و کاملاما بسیط  ،در عالم عقلی، نظامی مطابق نظام مثالی
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ایی،  طباطب(آن، نظام ربوبی است که در علم الهی موجود است و با نظام عقلی تطابق دارد  
در متون دینی، بعد از دنیا، به دو مقطع برزخ و قیامت اشاره شده است.    ). 280ق، ص1416

جاي عالم ماده، مثال و عقل، از دنیا، برزخ و آخرت یاد کرده  صدرا نیز در موارد متعدد، به
). بدیهی است که دنیا با  225ب، ص1360؛ همو،    89الف، ص  1360،  صدرالمتألهیناست (

و برزخ با عالم مثال مطابقت دارد؛ اما مطابقت عالم آخرت با عالم عقل به تبیین   عالم طبیعت، 
   فلسفی نیازمند است. 

 

 دلایل متناظربودن عالم عقول با عالم قیامت  .3
شود: قیامت صغري و قیامت  بندي، دو قیامت مطرح میگفتنی است که در یک تقسیم

 مراد از قیامت در این بحث، قیامت کبري است.کبري. قیامت صغري همان عالم برزخ است و  
 غایات  . 1.  3

سمت غایت نهایی خود است؛  این استدلال مبتنی بر صیرورت وجودي تمام موجودات به
  ،ي صدرابه عقیده  .نیز بدان اشاره دارد  )53:  شوري(  ي «ألا إلى االله تصیر الأمور»که آیهچنان 

ذاتی  عالم ماده و تمام موجودات آن در ذات و جوهر خود متحرك است و حرکت جبلّ ی 
لقی باشد، سخن  ). این غایت اگر از وجودات خ644َ، ص 1363سمت غایتش دارد (همو،  به

دلیل بطلان دور و تسلسل، این غایت باید  کند و بهدوباره به غایت وجود خلقی بازگشت می
د که از وجودات خلقی خارج است. پس غایت وجودات خلقی،  درنهایت به غایتی ختم شو

حق به  پایان،  در  که  است  عقلی  میوجودات  منتهی  و  ختم  الف،  1360همو،  (  شوندتعالی 
مبنا 99ص این  طبق  دم  ،).  خود،  جبلّی  صیرورت  در  موجودات  وجودي بهتمام  اشتداد  دم 
ن کل ناقص جسمانی عائد راجع من  رسند. «أعقلی و الهی خود می  یابند و به غایت نهاییِمی

  هذا العالم إلى عالم الأرواح ثم إلى عالم العقول ثم إلى بارىء الکل الذي یرجع إلیه الأمور» 
 ). 408، ص1363همو، (

 بدایات  .2.  3
پیشینه به  دلیل  درحقیقتاین  دارد.  اشاره  ي حضوري، پیشینه   ،ي حضوري موجودات 

هاست و درنهایت، عود و رجوع کند؛ چراکه فاعل اشیا، غایت آنراحتی معنا میرجعت را به
). ازنظر صدرا هر نوع مادي، اعم از انسان،  29به بدایات است: «کما بدأکم تعودون» (اعراف:  

شود. نسبت  النوع نامیده میحقیقت عقلی دارد که رب  ،حیوان، نبات یا جماد، در عالم عقول
نحو ي افراد و انواع طبیعی، بهاین حقیقت عقلی به افراد مادي، نسبت اصل به فرع است و همه

 ۀ یۀ کل)؛ «فما من حقیق507، ص3، ج1368وحدت و بساطت، در عالم عقل موجودند (همو، 
و  هی مظهر اسم من أسماء اللّه إلاّ و لها بعد مرتبۀ ذلک الاسم الالهی عقل و نفس و طبیعه  
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» (همو، ۀإنّما هی أصنام و أضلال لحقایق اخرى عقلی  ۀجسم، حتىّ أنّ هذه الخلائق الکونی
 ). 27، ص7الف، ج1366

سوي واحد حقیقی در قیامت کبري دارد؛  این بحث نتایجی در حشر جمیع موجودات به 
وي سصورت که رجوع هر نوعی از انواع طبیعی (از جمادات گرفته تا نفوس ناطقه)، بهاینبه

گوید: «ما من موجود من الموجودات  النوع خود خواهد بود. صدرا در حشر جمادات میرب 
الآخرة و لصورته النفسانیۀ صورة عقلیۀ فی عالم آخر فوقها»    فی   الطبیعیۀ إلا و له صورة نفسانیۀ

). «فالصور الحسیۀ إذا لطفت صارت هیولى للصور النفسانیۀ و هی  260، ص9، ج1368(همو، 
 العقلیۀ فبقاء الحس بالنفس و بقاء النفس بالعقل و بقاء العقل بالمبدع الحق» (همان). للصور 
هاي  ها کمتر از جمادات نیستند و اگرچه سقف وجودي انسان ترتیب عموم انسان اینبه

)،  248ي نفوس حیوانی و خیالی است (همان، صلحاظ علم و عملشان، در مرحله ناقص، به
ی ذاتی، به عالم امر عقلى  االله، جمیع موجودات عالم جسمانى، در حرکت جبلّاما در حشر الی  

 و مقام واحد جمعى برگشت خواهند کرد.  
الهی می آیات  با  عالم طبیعت، در  فرماید: نفوس در مرحلهصدرا در تطبیق  از  ي پیش 

). صدرا 245ص،  2الف، ج1366مرتبه علت وجود خود، یک وجود جمعی عقلانی دارند (همو،  
ها را از پشت پدران عقلی گوید: یعنی ارواح آن ي اعراف میسوره   172ي  در توضیح معناي آیه 

ها  ي آنآنان برگرفت؛ پس این مقام، مقام عقلی تفصیلی براي افراد، بعد از وجود اعیان ثابته
به الهی  از دو مقام گفته در علم  عقلی و  شده (وجود  صورت بسیط عقلی است. خداوند بعد 

الْجَنَّه»  وَزوَْجُکَ  أنَتَ  اسْکُنْ  یَآدَمُ  قلُْناَ  الهی)، به مقامی دیگر (وجود مثالی) اشاره کرده: «و 
ي دنیایی انسان ثابت شد، به اثبات  ). پس هنگامی که مراتب وجودي قبل از نشئه35(بقره:  

 ). 186، صالف1360رسد که بار دیگر به همان عوالم وجودي باز خواهد گشت (همو،  می
توان از طریق بررسی تمایز عالم برزخ با عالم  بودن عالم قیامت را میدلایل بعدي عقلی

 هاي عالم قیامت اثبات کرد.  قیامت و ویژگی
 . هویت عقلی بعث 3.  3

شود که برزخ و قیامت، دو مقطع  هاي صدرا روشن میبا دقت در متون دینی و عبارت
 وجودي متمایز از هم است.  

 . تمایز عالم برزخ و قیامت از منظر آیات و روایات1.  3.  3
 . معناي برزخ 1.  1.  3.  3

).  419، ص1، ج1407در لغت، برزخ به معناي حد فاصل میان دو چیز است (جوهري،   
گوید: «برزخ، واسطه دو چیز است و منظور از آن، عالم قبر است که ي طباطبایی میعلامه

برند تا قیامت فرارسد» (طباطبایی،  گ، در آن عالم به سر میعالم مثال است و مردم بعد از مر
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آیه68، ص15، ج1374 (مومنون:  ).  یبعَْثُونَ»  یوْمِ  إِلى  بَرْزَخٌ  وَرائِهمِْ  مِنْ  «وَ  نیز  100ي  و   (
درباره اکرم (ص) که  پیامبر  از  قیامت  حدیثی  تا  از موت،  بعد  عالم  «آن،  فرمودند:  برزخ  ي 

 ).  240، ص3، ج1392ت دارد (اردبیلی، است» بر همین تمایز دلال
 . اقامت موقت در برزخ 2.  1.  3.  3

که قیامت دار خلود و قرار  طبق آیات و روایات، اقامت در برزخ بسیار کوتاه است، درحالی
که دنیا را  ). همچنان55است «و یوم تقوم الساعۀ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۀ» (روم:  

برزخ را فاذا ماتوا نسبت به قیامت، به خواب تعبیر کرده  نسبت به برزخ و  اند: «الناس نیام 
). امام باقر(ع) فرمودند: «مرگ همان خوابی است 134: ص50، ج1363مجلسی،  (  انتبهوا»

تر است و شخص از آن بیدار  آید، با این تفاوت که مدت آن طویلکه هر شب به سراغتان می
). آیات «من بعثنا من مرقدنا» (یس:  84،  1381یی،  نخواهد شد مگر در روز قیامت» (طباطبا

) نیز همین مضمون را 24) و «اصحاب الجنۀ یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا» (فرقان: 52
فرماید: مراد از «مقیل» همان خواب قبل از ظهر است. البته واضح  ي طباطبایی میدارد. علامه

ا با  ندارد و  اما  است که در بهشت قیامت خوابی وجود  برزخ خواب دنیوي نیست،  ینکه در 
نسبت به قیامت، همچون خواب است به بیداري. لذا خداوند رستاخیز مردم را با «قیام» وصف  

 ).  83کرد (همان، 
 . زمان برزخ و قیامت 3.  1.  3.  3

آسمان   قیامت  در  کریم،  قرآن  آیات  میطبق  برچیده  زمین  و  (ابراهیم:  ها  )؛  48شود 
)، اما در  13بنابراین از روز و شب خبري نیست. «لا یرون فیها شمساً و لا زمهریراً» (انسان:  

ست که  ) و این واضح ا62فرماید: «وَ لَهمُْ رِزقُْهمُْ فِیها بُکرةًَ وَ عَشِیا» (مریم:  ي مریم میسوره 
تواند به شب و روزهاي بهشت قبل از قیامت تعلق داشته باشد (همان،  پگاه و شبانگاه تنها می

79.( 
 . ثواب و عقاب 4.  1.  3.  3

ي «اَلناّرُ یعْرَضُونَ علََیها غدُوُا وَ عَشِیا وَ یوْمَ تَقُومُ الساّعَۀُ أدَْخلُِوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشدََّ العْذَابِ» آیه  
جنبه46(غافر:   برزخ  که  معناست  این  مؤید  عذاب  )  از  زیرا  دارد؛  قیامت  براى  تمهیدى  ي 

شدن در عذابى شدیدتر» تعبیر ي بر آتش» و از عذاب قیامتیان به «داخلبرزخیان به «عرضه 
شده است (همان)؛ لذا مؤمنین در بهشت برزخ، از خداوند برپاشدن قیامت را تقاضا دارند و  

 ). 244، ص 3، ج1362و برپانشدن قیامت را (کلینی،  کفار، بازگشت به دنیا 
 . فناي تمام موجودات و ظهور وحدانیت و قهاریت حق تعالی 5.  1.  3.  3

ها در  دهد که تحقق آنطبق آیات قرآن، هنگام قیامت حوادث و حالات جدیدي رخ می  
وقات و ظهور شدن زمان و مکان، فناي تمام مخلناپذیر است؛ ازجمله جمععالم مثال امکان
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الوَْاحدِِ  للَِّهِ  بَرَزوُا  وَ  وَالسمَّاَوَاتُ  الْأَرْضِ  غَیرَ  الْأَرْضُ  تُبدََّلُ  تام و تمام واحدیت حق تعالی؛ «یوْمَ 
(ابراهیم:   (نحل:  48الْقَهاَّرِ»  أقَْرَبُ»  هُوَ  أوَْ  الْبَصَرِ  کلَمْحِ  إِلاَّ  الساَّعَۀِ  أمَْرُ  «ومَاَ  این 77)؛  و   (

 حالت جدیدي است که پیش از این هرگز براي برزخیان مطرح نبوده است. يدهندهنشان
 . تمایز دو مقطع وجودي برزخ و قیامت از منظر ملاصدرا2.  3.  3

ي دهد که وي رسیدن به تجرد عقلی را لازمههاي صدرا نشان میدقت در برخی عبارت  
د قیامت کبري می عوالم ثلاث:  الوجود  تعالى خلق  «فاالله  آخرة؛  داند.  و  متوسط  برزخ  و  نیا 

فالجسم و عوارضه من الدنیا... و النفس و عوارضها من البرزخ... و العقل و معقولاته من الآخرة»  
 ).225ب، ص1360(صدرالمتألهین، 

داند: «فالبرزخ عالم مستقل  صدرا برزخ را عالم مستقلی بین دو عالم دنیا و آخرت می  
). ازنظر وي نسبت برزخ  345، ص7الف، ج1366» (همو،  بین عالمی الدنیا و الآخرة المحضۀ 

شود. وي معتقد است انسان بعد از مرگ،  به بعث، بسان جنینی است که وارد عالم جدیدي می
لذا مدتی بین دنیا و  با حقیقت آخرت آشنایی نداشته و قوه ندارد؛  را  انکشاف آن نشئه  ي 

الهی را پیدا کند (همو،  ماند تا آمادگی ورود به قیامت و حاضرشدن  آخرت می پیشگاه  در 
داند که با انتقال به ). صدرا قبر یا برزخ را نوعی حبس براي انسان می219، ص9، ج1368
شود و با رسیدن به  ي برتر و حضور در عالم الهی، از این انحصار و انحباس خارج مینشئه 

 ).  225کند (همان، صاللهی پیدا میي الیاي، جنبه ادراك ویژه
ازنظر صدرا خداوند متعال جسم را از دنیا، نفس را از برزخ و روح یعنی عقل را از آخرت   

الأخرى»  عن  العقل  أي  الروح  و  البرزخ  من  النفس  و  الدنیا  عن  الجسم  «فخلق  کرد:  خلق 
موازات آن، ). به89الف، ص1360؛ صدرالمتألهین،  447، ص4، ج1392الدین شیرازي،  (قطب

کند: قبر جسد، قبر نفوس و قبر ارواح. ازنظر وي کل دنیا یک  اشاره میصدرا به سه نوع قبر  
عقلی)   (یا  روحانی  و  مثالی)  (یا  نفسانی  حیات  دو  با  اول،  موت  از  بعد  انسان  و  است  قبر 

روست: «إن الانسان إذا مات و ارتحل عن هذا العالم فقد بقیت له حیاتان اخرویتان، فقبر  روبه
و أما قبر النفس و الروح فإلى مأوى النفوس و مرجع الأرواح»   الدنیا... الحیوة الجسدانیۀ فی دار  

 ).  79، ص6الف، ج1366(صدرالمتألهین، 
کند:  ي از عالمی به عالم دیگر اشاره میدهندهي انتقال همچنین صدرا به سه موت و واسطه

براي نفوس   ي فزع راي صعق؛ وي مرگ را براي اجسام، نفخه ي فزع و نفخه ملک الموت، نفخه 
). لذا انتقال  312، ص1375؛ همو،  343، ص7داند (همان، جي صعق را براي ارواح میو نفخه

گیرد: ي فزع صورت میالموت، و انتقال از برزخ به عالم ارواح، با نفخهي ملکواسطه به برزخ، به
ل البرزخی  الیوم  البرزخ حین کمل  الدار  الأنفس من  تعالى نقل  اللّه  أراد  نقلت  «فإذا  لآدمی، 

فرماید: «وَ یوْمَ ینْفَخُ فِی الصُّورِ که خداوند متعال میالأنفس من البرزخ بنفخۀ الفزع» همچنان 
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) و قوله:  87فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فیِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ وَ کلٌّ أتََوهُْ داخِریِنَ» (نمل:  
داخِریِنَ»   أتََوهُْ  الأرواح» «کلٌّ  إلى  الأنفس  بنقل  مختصۀ  الفزع  نفخۀ  أن  إلى  إشارة 

شدن  مدت زمان برزخ، با مبدل  که). بنابراین هنگامی 346، ص7الف، ج1366(صدرالمتألهین،  
به ارواح عقلی مبدل    ی،ها و زمین، به پایان رسد، اجسام و نفوس نیز با حرکت جبلّآسمان 

رسند «و مماّ یدلّ على عالم البرزخ... لأنّ مدّة الخلود فیهما مقدر  شوند و به عالم عقل میمی
بدوام السموات و الأرض، فإذا انقضى حکمها جسما و نفسا بالتبدیل الاخروي إلى عالم العقل  

 ).  345ن، صو الجبروت و موطن الأرواح العقلیۀ، انقضت مدّة الخلود فیهما» (هما 
طبق عبارات یادشده، با تبدّل نفوس به ارواح عقلی، انتقال از عالم نفوس به عالم عقول 

گیرد: «و أشار أیضا إلى النشأة الروحیۀ العقلیۀ بقوله: ثمَُّ اللّهُ ینْشئُِ النَّشْأةََ الْآخِرةََ» صورت می
ی اجسام  ل جبلّل و تبدّ). پس از رسیدن به عالم عق449، ص4، ج1392الدین شیرازي،  (قطب

خود شده و فانی در  ي صعق، تمامی ارواح عقلی از خود بیو نفوس به ارواح عقلی، با نفخه
کنند. در این هنگام،  ن عقلی خود را نیز شهود نمیشوند و هیچ چیزي، حتی تعیّحق می

یچ  کند و با تجلی واحدیت حق، جاي هاش تجلی میمطابق آیات الهی، حق با وحدت تامه
شوند: «فمن أراد أن  رو تمامی خلایق از خود فانی میماند؛ ازاینظهوري براي غیر حق نمی 

یعرف معنى القیامۀ الکبرى و ظهور الحق بالوحدة التامۀ، و اندراس الأزمنۀ و الأمکنۀ،... و فناء  
السَّماواتِ وَ  الکل عنده حتى الأفلاك و الأملاك و النفوس و الأرواح، کما قال: فَصعَِقَ مَنْ فیِ  

). این همان ساحتی است که خداوند  174الف، ص  1360مَنْ فِی الْأَرْضِ...» (صدرالمتألهین،  
ي تجلی ذاتی حق و فنا  )، اما درنتیجه16پرسد: «امروز فرمانروایی از آن کیست؟» (غافر: می

رو ازاین  و اندکاك تمامی مخلوقات در هویت الهی، ظهوري براي غیر حق نیست تا پاسخ دهد؛
 ).346، ص7الف، ج1366دهد که «از آنِ یکتاي قهار» است (همو،  خود حضرت حق جواب می

ي آخر از حالت فنا به حالت بقا  طبق آیات و بیانات صدرا، سرانجام، تمامی ارواح با نفخه
میمنتقل می مشاهده  نیز  را  خود  عقلی  تعینات  و ضمن شهود حق،  با شهود  شوند  کنند. 
نُفِخَ فیِ  شود و همه به غایت نهایی خود میی، مقام افراد معین میتعینات عقل پیوندند؛ «وَ 

فیه أُخْرى فَإذِا همُْ    الصُّورِ فَصعَِقَ مَنْ فیِ السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إلاِّ مَنْ شاءَ اللّهُ ثمَُّ نُفخ 
عد از مرگ باقی خواهد ماند تا  فرمایند: «روح ب). امام صادق(ع) می16قِیامٌ ینْظُروُنَ» (زمر:  

ي اشیا ي اشیا باطل خواهند شد؛ سپس همهشود؛ پس از آن، همهاینکه در صور دمیده می
به وجودشان باز خواهند گشت. این عمل بعد از چهارصد سال که در آن هیچ خلقی وجود 

،  1381یی،  ي بین همان دو نفخه است» (طباطبادهد و این چهارصد سال، فاصلهندارد، رخ می
 ). 103ص
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خِرةََ  آگوید: «و قوله: ینْشئُِ النَّشْأةََ الْکند و میصدرا بار دیگر به ظهور آیات الهی اشاره می
) إشارة إلى أن نشأة أخرى تکون بعد صعق الأرواح، ... و هذا الصعق هو نهایۀ  20(عنکبوت:  

تضاء التجلی الأکمل فی المظهر الأجل المسمى...، ثم یجیء هذا الصعق بالنفخۀ الثانیۀ بمزید اق
). وي در جاي دیگري نیز 347، ص7الف، ج1366الأعظم للأسماء الإلهیۀ» (صدرالمتألهین،  

کند: «أنّ القیامۀ قیامتان: قیامۀ على النفوس بنفخۀ الفزع، و بها یقع  به دو قیامت اشاره می
عق، و بها یقع الفناء التام و  النقل من الصور إلى عالم العقول، و قیامۀ على العقول بنفخۀ الص

ینتقل الأمر إلى الواحد القهاّر»؛ همانا دو قیامت تحقق دارد: قیامتی است براي نفوس که با 
شوند و قیامتی است براي عقول به  ي فزع از عالم صورت به عالم عقل انتقال داده مینفخه 
شود»  واحد قهار منتقل می  ي صعق، که با آن فناي تام حاصل شده و عالم امر به خداوندنفخه 

شود و  ترتیب، طبیعت به نفس، نفس به عقل و عقل به واحد قهار برمیاین). به98(همان،  
شوند و به حیات حقیقی که بعد از آن هیچ موتی نیست،  تمام موجودات، باقی به بقاي حق می

فتکرّ الطبیعۀ راجعۀ   جلاَلِ وَ الْإکِرامِ»وَ یبْقى وَجْهُ ربَِّک ذوُ الْ  یابند: «کلُّ مَنْ علََیها فانٍراه می
الأشیاء    إلى النفس و النفس راجعۀ إلى العقل و العقل راجع إلى الواحد القهار. فإذا رجعت هذه 

إلى مقارها الأصلیۀ... تعطف علیها الرحمۀ الإلهیۀ تارة أخرى بالحیاة التی لا موت فیها و البقاء  
 ). 266، ص9، ج1368 الذي لا انقطاع لها» (صدرالمتألهین،

داند از: خروج از غبار هیئات خیالی  توان گفت صدرا حقیقت بعث را عبارت میبنابراین می
،  1368ي مثالی (همو،  ي اموات از نشئه)؛ احیاي دوباره112، ص1378و صور مثالی (همو،  

  شدن به وجود برتر عقلی (همان) و سرانجام، رسیدن به غایت نهایی)؛ متبدل176، ص9ج
 ).113، ص1378خود، یعنی حضرت حق، «فبعثک قدومک إلى اللّه إمّا شقیاً أو سعیداً» (همو،  

در اینجا باید متذکر شد که درخصوص مراتب هستی، میان دیدگاه فلسفه و عرفان نظري 
ي عالم عقل، بلافاصله مقام «ذات تفاوتی وجود دارد. بنابر مبناي حکمت متعالیه، بعد از مرتبه

ي «احدیت» و «واحدیت» خبري نیست. درنتیجه، اسماء و قرار دارد و از دو مرتبهاطلاقی»  
توان در متن ذات تعریف کرد و روشن است که رسیدن  صفات مرتبط با واحدیت حق را نیز می

به ذات حق امري محال و نشدنی است؛ درنتیجه در برخی موارد، ملاصدرا نهایت درجات  
)، اما ازآنجاکه ملاصدرا با  24، ص7الف، ج1366داند (همو،  یسلوك الی االله را عالم عقل م

عربی به بعد انس زیادي داشته، گاهی در آثار خود، از دو مقام  ي ابنآثار عرفان نظري دوره
«احدیت» و «واحدیت» نام برده و در برخی از آثارش، به تبع اهل عرفان، از ورود به مقام  

دلیل صدرا در بحث همین )؛ به88، ص1375؛ همو،  166، ص4دهد (هم، جفوق عقلی خبر می
ي عقلی و فوق عقلی تمایزي برقرار نکرده است. درنهایت قیامت نیز در اکثر موارد، میان مرحله

ي فزع، از حالت نفسی و ي نفخه واسطه توان گفت که نفوس به به عبارات یادشده میباتوجه
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ي رسند. عقول نیز با نفخهبه عالم عقل میشدن به عقول،  قیودات مثالی درآمده و با مبدل
از آن (که درواقع صور علمیه برتر  رسند؛  ي اشیا در حضرت علمیه است) میآخر، به عالم 

تنزل و  ظهور  نیز  عقل  عالم  خزینه یافتهچراکه  (همو،  ي  است  الهی  علم  ج1366ي  ،  3ب، 
ساب و کتاب و بهشت  توان گفت مراحل قیامت (مانند ح). لذا طبق مبانی مذکور می193ص

از نفخه الهی روي  گیرد، در مرتبهي آخر صورت می و جهنم) که بعد  عالم  ي فوق عقلی و 
هاي صدرا ممکن است حال این دسته از عبارتهر). به6ـ4، صص 1395پناه،  دهد (یزدانمی

ل،  ي مثالی منطبق نیست و حداقهاي مرتبههاي قیامت با ویژگیحاکی از آن باشد که ویژگی
 شود. ترتیب، متمایزبودن عالم برزخ از عالم قیامت روشن میاینعقلی است و به

 . هویت عقلی فنا 4.  3
را  قیامت  عرفا،  نظر  و  الهی  آیات  طبق  ملاصدرا  که  شد  روشن  بعث  هویت  تبیین  در 

 داند:  ي احدیت حق میي فناي همه موجودات و جلوهمرحله 
«فصعق من فی السموات و من فی الأرض لدثور وجودها التجددي و زوال  

إلى    صورها المادیۀ و انقلاب نشأتها الحسیۀ إلى العقلیۀ و تبدل نشأتها الأولى
الوحدة  ظهور  عند  الکبرى  القیامۀ  فی  الآخرة  إلى  الثانیۀ  نشأتها  فناء  الثانیۀ 

 ). 430، ص1363التامۀ» (صدرالمتألهین، 
درواقع حکمت متعالیه اولین نظام فلسفی است که مبناي تحلیل خود از فنا را صیرورت 

حرکت جوهري، وجودي قرار داده است. صیرورت وجودي برآیند دیدگاه حکمت متعالیه در  
). روشن است  375، ص8، ج 1368اتحاد عاقل و معقول و اتحاد نفس و عقل فعال است (همو،  

همانی میان وجود  . این1که مقصود از اتحاد نفس و عقل فعال، یکی از این دو مطلب است:  
برتر شیء و وجود خاص آن؛ یعنی صدق این گزاره که وجود عقل فعال، خود، همان وجود  

اینکه  هنفس است ب . وجود برتر نفس بعینه همان وجود عقل فعال است، نه  2نحو برتر؛ یا 
قاعده مشمول  تا  باشد  یکدیگر  با  بالفعل  خارجی  واقعیت  دو  اتحاد  منظور  «اتحاد  اینکه  ي 

). صدرا، همانند عرفا، «فانی فی االله» را  314، ص3، ج1392الاثنین محال» شود (عبودیت،  
داند و معتقد است در هنگام فنا، تمام مخلوقات، وجود خلقی ی میقائم به اسماء و صفات اله

می از دست  را  غیري خویش  فیو  از وجود  نشانی  دیگر  و  نمیآن  نفسه دهند  باقی  ماند  ها 
ي خلقی فانی،  ). حاصل انهدام جنبه 226، ص1360؛ همو،  675، ص1363(صدرالمتألهین،  

ي مواطن، بیند و در همهود را نیز نمیي آن، فانی حتی خشهود وحدت است که درنتیجه 
). البته مخلوقات، پس از رسیدن به مقام فنا،  337ـ323، ص3، ج1368یابد (همو،  حق را می

شوند  اي دیگر، تمامی موجودات به مقام جمع نایل میمانند، بلکه با نفخه در این مرتبه نمی
نگرند؛  ها با نور حق به کثرات میگردند (صحو). در این مقام، انسانسوي کثرات بازمیو به
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بینند، اما این مشاهده برایشان مانع رؤیت حق در موطن  رو اگرچه کثرات خلقی را میازاین 
(بنی نور 56-39، ص1394رضی،  کثرت نیست  به  ازنظر حکما، فنا و منورشدن  بنابراین   .(

 یست.پذیر نگیرد و تحقق آن در عالم مثال امکانحق، در عالم عقل صورت می
 . زمان و مکان عقلی 5.  3

ها و زمین دنیا برچیده شده و به آسمان و زمین دیگري  طبق آیات، در قیامت، آسمان
: ابراهیم). به تبع آن، مکان و زمان دنیا نیز به غیر این زمان و مکان مبدل  48شود (تبدیل می

میمی علی(ع)  باقیشود.  فقط خداي سبحان  جهان  نابودي  از  پس  نه  می  فرمایند:  ماند،... 
ها سپري شود (سید  ها و ساعتها به سر آید و سالزمانی و نه مکانی. در آن هنگام، مهلت

 ).  261، ص1384رضی، 
هاي این عالم و محیط بر آن ها و مکانازنظر صدرا زمان و مکان آخرت، خارج از زمان

ت برخلاف زمان و  ). درواقع زمان و مکان قیام70، ص2الف، ج1366است (صدرالمتألهین،  
مکان دنیا که به دلیل ضعف وجودي، ثبات و قرار ندارد، وجوداتی ثابت و باقی است: «لان  
الاخرة دار الحقائق، و لکل شیء حقیقۀ ثابتۀ، فلزمان الاخرة خاصیۀ البقاء و الثبات، و لمکانها  

توان » نمی). بنابراین با «کی» و «کجا173الف، ص1360خاصیۀ الحضور و الجمعیۀ» (همو،  
). لذا اگر خداوند بخواهد  148، ص5الف، ج1366از زمان و مکان قیامت سؤال کرد (همو،  

اهل دنیا را که گرفتار زنجیرهاي زمان و مکان هستند، از چگونگی زمان قیامت آگاه سازد، از 
) و هنگامی که  77کند (نحل:  زدن، تعبیر میآن به اقلّ زمان، یعنی کمتر از یک چشم برهم

،  1363) (همو،  21کند (حدید:  کند، از آن به نهایت وسعت تعبیر میبه مکان آخرت اشاره می
دلیل صدرا فهم زمان و مکان قیامت را از اسراري دانسته که عقول بشري  همین). به637ص

الف، 1366گردد (صدرالمتألهین،  از درك آن ناتوان است و علم آن به خداوند متعال برمی
 ).149: ص5ج

شوند:  ي آخر، تمام موجودات در یک آن به قیامت منتقل میق توصیفات قرآن، با نفخهطب
ها در یک  )؛ در این هنگام، انسان14و13«فَإنَِّماَ هیِ زَجْرةٌَ وَاحدِةٌَ فَإذَِا همُْ بِالساَّهِرةَِ» (نازعات: 

ي ). این نحوه17کنند؛ «واالله سریع الحساب» (غافر:  آن، تمام اعمال عمر خود را مشاهده می
اولین تا آخرین آنرسی و جمعحساب  از  (تغابن:  شدن تمام مخلوقات،  این دلیل  9ها  به   ،(

رود (همو،  است که زمان و مکان که سبب غیبت و جدایی اشیا از همدیگر است، از بین می
ن دیگر، زمان و مکان نیز مانند هر امر وجودي دیگري، به زماعبارت) و به187الف، ص1360

کند؛ چراکه قبلاً اشاره شد  شود و به اصل و حقیقت خویش رجوع میو مکان عقلی مبدل می
ي ظل عالم مافوق است و هر موجودي که با وجودي مادي، در  منزله که هر عالم مادونی به

عالم طبیعت وجود دارد، در عالم مثال، عقل و عالم اله نیز با وجود مثالی، عقلی و الهی حضور 
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نّ الادنى مثال و ظلّ للاعلى،... فکل ما فی عالم الدّنیا امثلۀ و قوالب لما فی عالم الآخرة،  دارد «ا
المفارقۀ و هی   الصور  العقلیۀ و  و کلّما فی عالم الآخرة على درجاتها مثل و اشباح للحقائق 

 ). 343، ص3ب، ج1366مظاهر لاسماء اللّه تعالى» (همو، 
امر وجودي است: «و الزمان کالمکان من موجودات هذا  لذا ازنظر صدرا، زمان و مکان نیز  

ي علت  ) و طبق اصل فلسفی «هر معلولی در مرتبه 148، ص 5الف، ج1366العالم» (همو،  
زمان   با  رابطه  در  دارد. صدرا  مافوق حضور  عوالم  در  نیز  مکان  و  زمان  دارد»،  خود حضور 

ظرفمی سرمد،  و  دهر  زمان،  ظرفگوید:  زمان  است.  وجود  دهر   هاي  و  است  متغیرات 
سرمد    ،دیگرعبارتها با سرمد احاطه شده است؛ بهي زمان است و هر دوي آن کنندهاحاطه 

شود و معیت متغیر با  علت دهر و دهر علت زمان است. معیت متغیرات در زمان واقع می
  ). توضیح آنکه 78، ص4ب، ج 1366ثابت، در دهر است و معیت ثابت با ثابت، در سرمد (همو،  

شیء از جهتی ثابت است و از جهتی غیرثابت. اگر از جهت ثبات در نظر گرفته شود، در زمان  
که در زمان نیست،  نیست، بلکه با زمان معیّت دارد و نسبت آنچه با زمان معیّت دارد، درحالی

به زمان، دهر نام گرفته است. همچنین نسبت آنچه در زمان نیست، به آنچه در زمان نیست،  
 ). 11، ص1394شود (کهنسال، امیده میسرمد ن

ي وجودي است که در عین وحدت  ي وجود زمان در عالم طبیعت، نحوهازنظر صدرا نحوه 
اي گونهوجودي اتصالی، تجدد و تعاقب داشته و اجزاي زمانی بر یکدیگر تقدم و تأخر دارد، به

اي زمانی، با تمام قبل و  که آمدن هر جزئی، ملازم با رفتن جزء دیگر است؛ اما تمام این اجز
تغیري، در دهر به وجود واحد دفعی غیرزمانی موجود نحو ثبوت و بیبعد خود، همگی با هم، به

ندارد:   تغیر است،  را که  نقص ماده  اما  مادون است، دارد،  را در  آنچه  زیرا دهر تمام  است؛ 
دیاتها الزمانیۀ واقعۀ کلّها  «فأجزاء الزمان کلّها موجودة فی الدهر معا... فهی مع قبلیاتها و بع 

دهریۀ»  دفعۀ  دفعی،  واحد  بوجود  موجودة  زمانیۀ،  غیر  واحدة  مرةّ  الدهر  وعاء  فی 
ترتیب، تمام آنچه در دهر است، با بساطت  همین) و به686، ص1، ج1382(صدرالمتألهین،  

انی  زمعقلی و وحدت جمعی در سرمد موجود است. بنابراین زمان و مکان قیامت، در عین بی
کند: «و هی یوم واحد إلهی، بل لحظۀ ها را در خود جمع میها و مکانمکانی، تمام زمانو بی

)؛  174الف، ص1360واحدة أو أقرب منها، حاویۀ لجمیع الأوقات و الأزمنۀ و الآنات» (همو،  
الأمکنۀ» تسع  مکانها  کذا  و  کلهّا،  الأزمنۀ  تسع  الآخرة  زمان  ج1366همو،  (  «إذ  ،  7الف، 

الامکنۀ کمجلس واحد فی  «  ؛)422ص القیامۀ و مجموع  الازمنۀ کساعۀ واحدة فی  مجموع 
ها،  ها و مکان) و طبق عبارات صدرا، در قیامت، مجموع زمان 179، ص5الحشر» (همان، ج

 وحدت عقلی دارد و موجود به وجود عقلی است:  
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فی وعاء    «و مماّ یثبت عقلا أنّ الزمان بکمّیته الاتّصالیۀ شخص واحد موجود
الدهر، و کذا الحرکۀ القطعیۀ بامتدادها الاتّصالی لها هویۀ مقداریۀ حاضرة عند  
الباري... و هکذا مجموع الأمکنۀ إذا أخذت جملۀ واحدة لم یکن موجودا حسّیا 

 ).424، ص7له وحدة حسیۀ، بل موجودا عقلیا له وحدة عقلیۀ» (همان، ج
ان و مکان و از سنخ باطن است و صدرا در بیان  بنابراین زمان و مکان قیامت، فوق این زم

پردهراز آن می قیامت داخل حجاب و  است؛ پس هنگامی که  فرماید:  هاي آسمان و زمین 
آشکار می برایش  قیامت  این حجب گذشت،  از  از  انسان  دنیا  لذا کسی که در همین  شود. 

).  171الف، ص1360،  شود (هموها گذر کند، قیامت براي وي در همین دنیا بر پا میحجاب 
). آیات و روایات  264، ص1381که پیامبر (ص) فرمودند: «الآن قیامتی قائم» (آشتیانی،  چنان 

کند، ازجمله: «لَقدَْ کنْتَ فیِ غَفلَْۀٍ مِنْ هذََا فَکشَفْناَ عَنْک  متعددي نیز بر این مطلب دلالت می
کند  طباطبایی در ذیل این آیه سوگند یاد میي  ). علامه22غِطاَءكَ فَبَصَركُ الْیوْمَ حدَیِدٌ» (ق:  

اي جز این آیه نبود، براي بیان اینکه آخرت در دنیا نیز هست، کافی  که اگر در قرآن هیچ آیه
خبر  رود که آدمی از آنچه در نزد او حاضر است، بیبود؛ چون «غفلت» در موردي به کار می
از چیزي می نیز  غطاء»  و «کشف  موجود  بماند  (طباطبایی،  شود که  است  پرده  و در پس 

 ). 92، ص1، ج1374
 . بهشت و جهنم عقلی 6.  3

طبق عبارات صدرا، حقیقیت اصلی بهشت و جهنم، مانند هر امر وجودي دیگري، حقیقتی 
کلی و عقلی است و هرآنچه در عالم مثال یا طبق روایات، در دنیا، از آن نام برده شده است،  

کل حقیقت  آن  مشاهد  و  مظاهر  (صدرالمتألهین،  همه  است  ج1368یه  ص9،   ،329  .(
اي از بهشت و دهد، شعبهاساس آنچه در برزخ، به اسم عذاب و لذات برزخی روي میبراین

حفر  من  حفرة  أو  الجنّۀ  ریاض  من  روضۀ  «القبر  فرمودند:  (ص)  پیامبر  است.  کلی  جهنم 
شت و جهنم در )؛ این بدان معنی است که اصل به159، ص6، ج1363النیران» (مجلسی،  

إنّه مماّ یشابههما و من   النار، بل  الجنّۀ و لا نفس  أنّه لیس نفس  عالم برزخ نیست؛ «یعنی 
أشباحهما. و کذا فیها دلالۀ على أنّ الأخروي منها من جنس عالم الآخرة، و من العالم العقلی»  

طالقانی،   علامه146، ص3، ج1419(نعیما  امام صاد).  ذیل حدیث  (ع)  ي طباطبایی در  ق 
میمی باز  بهشت  به  دري  مؤمن  میت  براي  قبر  در  میفرماید:  خطاب  و  که  شود  رسد 
یک صراحتاً نگفته آسودگی بخواب!». این مضمون در بسیاري از روایات موجود است و هیچ«به 

شود، بلکه همگی متفق است که دري از بهشت بر وي گشوده  است که میت وارد بهشت می
ي  سوره  46ي  ). آیه83، ص1381بیند (طباطبایی،  ش را در آن میشود و او منزل خویمی
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ي عذاب قیامت، به «دخول ي بر آتش» و دربارهي عذاب برزخ، به «عرضه غافر نیز که درباره
 ).  79در آتش» تعبیر کرده است، مؤید همین معناست (همان، ص

که   ت. همچنانتوان گفت بهشت و جهنم قیامت، بهشت و جهنم کلی و عقلی اسلذا می
میوه از  هریک  فرمودند:  بهشتی، یکپیامبر (ص)  (رهبري،  هاي  دارد  ،  1374صدهزار طعم 

ي عقلی است (صدرالمتألهین، ها در یک میوه، خصوصیت میوهشدن تمام طعم) و جمع36ص
)؛ «... تلک الکیفیۀ الواحدة حیوانیۀ عقلانیۀ تسع جمیع الکیفیات... فقد  506، ص3، ج1368
أ العقلی مع وحدته عین أشیاء کثیرة، ففاکهۀ واحدة مع  صحّ  العالم الأعلى  نّ کلّ شیء فی 

 ). 52، ص7الف، ج1366وحدتها مشتملۀ على فواکه کثیرة» (همو، 
نبات،  هاي صدرا میترتیب، طبق عبارت اینبه از جماد،  اعم  توان گفت تمام موجودات، 

امور وجودي، حتی زمان انسان و بلکه تمام  و مکان و حقیقت بهشت و جهنم نیز   حیوان، 
النوع خود رجوع ریشه در مبدأ و علل مافوق خود دارند و سرانجام با حرکت جبلی، به رب

کنند. اکنون ممکن است این سؤال پیش آید که در صورت رجوع تمام موجودات به غایت  می
یا اصحاب یمین چی از سعداء  با متوسطین  مقربین  تفاوت جایگاه  ست و جنت  عقلی خود، 

 مثالی اصحاب یمین در عالم عقل به چه معناست؟  
 

 دفع شبهه: جایگاه مقربین، اصحاب یمین، اصحاب شمال. 4
هاي صدرا شاید بتوان چنین پاسخ داد: صدرا صراحتاً به دنبال  به برخی از عبارتباتوجه

عقل) را از آخرت خلق این مطلب که «خداوند جسم را از دنیا، نفس را از برزخ و روح (یعنی 
انسان در نشئهکرد»، می دلیل که سطان  گوید: هنگامی که  این  به  ي دنیوي حضور دارد، 

انجام آثار و  احکام و  عالم محسوسات، حس است تمام  افعال، مرحلهدهندهحضور در  ي ي 
ي واسطه مرحله بیان دیگر، بهاند؛ بهجسمی است و نفس و عقل، مندرج و منطوي در جسم

رسد و باعث رشد مرحله مثالی و عقلی  سمی و بدنی است که امدادات به نفس و روح میج
ي صیرورت وجودي و رسیدن به عالم مثال، غلبه و سلطان  ). در ادامه343شود (همان، صمی

ي حسی و روح یا حقیقت شود و لذا امداداتی که به جسم یا مرحلهحضور، نفس و خیال می
) و  344ي نفسی و خیالی است (همان، صي مرحلهرسد، با واسطه میعقلی ما در عالم مثال 

ي عقلی  سرانجام، با رسیدن نفس و جسم به عالم عقل، ازآنجاکه غلبه و سلطان حضور مرحله 
عقل می از آن  احکام  آثار و  بنابراین مرحله است، تمام  ي مثالی و حسی، مندمج و  شود و 

امداداتی که ازمختفی در روح می ي  واسطه رسد، بهحق تعالی به نفس و جسم می  شود و 
ي  ). لذا طبق بیانات صدرا، حس و مثال، در مرحله347مرحله عقلی خواهد بود (همان، ص

ي عقلی، متناسب  نحو اتم و اندماجی حضور داشته و در مرحله شود، بلکه بهعقلی حذف نمی
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یابد. بنابراین در صیرورت ینحو حس و خیال عقلی، ظهور و بروز مبا موطن عقلی، یعنی به
ي حسی و مثالی، مندمج و کامن  یِ انسان طبیعی به انسان نفسانی و انسان عقلانی، مرتبهجبلّ

عقلی می انسان  زمرهدر  در  آخرت،  است که در  عقلی  انسان  این  و  و  شود  ي سعادتمندان 
 ). 72، ص9، ج1368شود (همو، بهشتیان یا شقاوتمندان و جهنمیان محشور می

درواقع صدرا در حرکت موجودات، به دو صراط باور دارد: یک صراط وجودي و عمومی  
به آن،  موجودات  تمام  و  عالم  آخذ  که صیرورت جبلی  هو  إلاّ  دابّۀ  «ما من  سمت خداست: 

ترین مراتب هستی ) و طبق این صراط، حتی عالم طبیعت که در نازل56بناصیتها» (هود:  
پیوندد: «حقیقۀ جهنم و  د (یعنی جهنم که باطن دنیاست) میقرار دارد، به حقیقت عقلی خو

)؛ اما دومین صراط، صراط سلوکی و  343ما فیها هی حقیقۀ الدنیا و مشتهیاتها» (همان، ص
گیرد.  مخصوص انسان است که براساس سیر ارادي انسان در دو بعُد علمی و عملی صورت می

شود  ه در تنزل معنا، صورت و تقدیر حاصل میاند که برخلاف تفکر رایج کبرخی بر این عقیده
شود، باید گفت در تنزل  و با ترفع وجودي صورت در سیر صعودي، صورت تبدیل به معنا می

پناه،  شود و نه تقدیر و صورت (یزدان خاطر ضعف وجود، کثرت و تفرق حاصل میبه مادون، به
ب،  1366صدرالمتألهین،  )؛ چراکه صورت، جهت وجودي دارد نه عدمی ( 626، فایل  1395

ي امکان اشرف، هر امر وجودي، اعم از جسم و صورت، کم و کیف  ) و طبق قاعده205، ص3ج
). در صورت پذیرش 194ي خود ریشه دارد (همان، صو سایر مقولات، در علت و مراتب عالیه

ب روحانی  حسب علم و عقاید خویش، از لذایذ یا عذاها، بهتوان گفت تمام انساناین نظریه می
شوند «و لذلک جعل اللّه المذکورات مند میحسب عمل خود، از لذایذ یا عذاب صوري بهره و به

الفاکه و  الولدان  و  السرر  و    ۀمن  العلوم  جزاء  لا  الأعمال،  جزاء  العین  الحور  و  الطیر  لحم  و 
 ).  44، ص7الف، ج1366المعارف» (همو، 

یش، به عذاب جسمانی، و به موجب طبق این مبنا، اصحاب شمال به موجب اعمال خو
ها منشأ نار عقلانی  شوند و عقاید خلاف واقع آنعقاید باطل خود، دچار عذاب روحانی می

) باشد (امام  7شود که شاید مصداق آن، «نار االله الموقدة التی تطلع علی الأفئدة» (همزه: می
ی و تکوینی، به غایت  لّ). این دسته از افراد اگرچه در اثر حرکت جب109، ص1392خمینی،  

گویند که «ربََّناَ أَخْرِجْناَ مِنهاْ فَإِنْ عدُنْاَ  اند و حتی با خداوند سخن میعقلی و الهی خود رسیده
دلیل نداشتن حرکت تشریعی و ارادي، از حضرت حق دورند و لذا حق تعالی  فَإنَِّا ظاَلِمُونَ»، به

لاَ دهد: دور شوید در دوزخ و بها پاسخ میبه آن  فِیهاَ وَ  اخْسَواْ  ا من سخن مگویید!»؛ «قاَلَ 
 ).  107تُکلَّمُونِ» (مومنون: 

به  دو طرف  از  یکی  نزدیکی  که  نیست  ماده  در ساحت  قرب  همانند  قرب حق  مسلماً 
حال که خداوند متعال طبق  بسا درعیندیگري، مستلزم نزدیکی دیگري نیز باشد، بلکه چه
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آیات کریمه (ق:   انفال16برخی  بر 24:  ؛  او حتی  اشیا نزدیک است که حضور  به  آنچنان   (
ها به دلیل نداشتن گیرد، اما برخی از انسانها پیشی میحضور خودِ اشیا مقدم است و بر آن

فرمایند: «لیس  که امیرمؤمنان علی (ع) میحرکت ارادي و تشریعی، از خداوند دورند؛ چنان
حجاب محجوب و استَتَر بغیر سترٍ مستورٍ»؛   بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه إحتجب بغیر

یعنی میان او و مخلوقاتش جز خلق او حجابی نیست. او در حجاب شده است، بدون آنکه  
اي پنهانش ساخته باشد» و  کنندهحجابی او را بپوشاند و پنهان شده است، بدون آنکه پنهان

، ظاهر و باطن، وحدت و  ترتیب، در ساحت حق، دوري و نزدیکی، همچون اول و آخراینبه
 ). 282، ص1393پناه، شود (یزدان کثرت با یکدیگر جمع می

برند؛  اصحاب یمین و مقربین نیز در عالم عقل، از هر دو لذت روحانی و صوري بهره می
رساندن عقل  نهایتي عقل نظري و بهرساندن قوهفعلیتدلیل بهبا این تفاوت که مقربین به

ارْجعِی  ي «یا أیََّتُهاَیابند و مصداق آیهن الهی راه میعملی، به جنت رضوا الْمُطْمَئِنَّۀُ  النَّفسُْ 
شوند که البته ) می30-27جنتی» (فجر:   إِلی ربَِّکِ راضِیَۀً مَرْضیَِّۀ فاَدْخلُی فی عِبادي وَ ادْخلُی

ت بسیار دارد (امام خمینی،  ) تفاو23این جنت با «جَناّتٍ تَجرْي مِنْ تَحتِْهاَ الْأنَْهار» (ابراهیم:  
اند و  ). اما اصحاب یمین متعلمینی هستند که از ادراك علوم حقیقی محروم109، ص1392

اند، اما ازآنجاکه همت چنین اشخاصی در با تقلید از علما، گرچه از لذات دنیوي دست کشیده
از جنت روحانی و صوري مثالی به ي عقاید و  اندازهعلم و عمل مصروف در مخیلات شده، 

شوند. بنابراین لذائذ و جنت معنوي مقربین که مانند دنیا، در دل  اعمال خود برخوردار می
لذائذ صوري است، هر دو از جنت معنوي و صوري اهل یمین برتر است؛ «فالإنسان السعید  
 بروحه الذي هو عقل بالفعل جنّۀ معنویۀ بما یحمله من المعارف و العلوم، و لنفسه الحیوانیۀ 
الحسیۀ»   العملیۀ  قواها  طریق  من  یناله  و  الشهوات  و  اللذات  من  یحمله  بما  صوریۀ  جنّۀ 

هاي مقربین،  که در قرآن، در وصف میوه). همچنان  27، ص7الف، ج1366(صدرالمتألهین،  
هاي اهل یمین، تعبیر «وَ فاکهَۀٍ  )، و در وصف میوه20تعبیر «و فـکهۀ مما یتخیرون» (واقعه:  

ي  ). صدرا درباره50) آمده است (همان، ص33-32مَقْطُوعَۀٍ وَ لا مَمْنُوعَۀٍ» (واقعه:    کثِیرةٍَ لا 
اند و بنابراین جنت علمی  فیکونی رسیدهگوید: مقربین به مقام امر و کنعلت این اختلاف می

ها مبدأ وجود تمایلاتشان است؛  هاي آنکند و ارادهشان سرریز میها نیز در جنت عملیآن 
ها، مقام نفسانی و خیالی است، منشأ ایجاد امیالشان  که اختیار اهل یمین که مقام آنیدرحال

ها فقط طلب رزق است؛ و اما  ي فیاض علیم است و شأن آنها با افاضهنیست، بلکه رزق آن
 اند (همان).  ي انفعال و مجبور محض اهل شمال که در مقام حس و طبیعت هستند، در درجه

توان گفت ویژگی این سه گروه در هر سه عالم، چنین است که اصحاب یترتیب ماینبه
ي به غلبهاند و باتوجه شمال در ماده، اصحاب یمین در مثال، و مقربین در عقل به کمال رسیده
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،  1368شود (همو،  ها حاکم میکمالات حسی، خیالی و عقلی، احکام مربوط به آن نشئه بر آن 
عالم حس که جزء اشقیا هستند «فأهل الدنیا أشقیاء محضه»   ). لذا اهل دنیا و229، ص9ج

ها غلبه کرده و با لذات  ي حسی بر آن)، به این علت که جنبه43، ص7الف، ج1366(همو،  
ها نیز به دنیا محدود بوده است، به باطن عالم دنیا  حسی دنیوي الفت یافته و علم و فهم آن 

شوند. اما اهل یمین اگرچه عقل است، منتقل میو حس، یعنی جهنم که در ادنی مراتب عالم  
و طبیعت منصرف کرده از حس  را  توجه خود  اصحاب شمال،  به  برخلاف  در  اما چون  اند، 

لحاظ صیرورت علمی و عملی  ها بهفعلیت رساندن عقل نظري کامل نبوده و سقف وجودي آن 
گیرند.  الم عقل قرار میي خیال باقی مانده است، در جنت وسطاي خیالی و مثالی ع در مرحله

بر حس و خیال، عقل نظري و  ي سوم، یعنی کاملین در علم و عمل که علاوهسرانجام دسته 
به فعلیت رسانده نیز  را  عالیعملی خود  به  اللقا  اند،  ترین درجات جنت عقلی، یعنی جنت 

درا را به دست  هاي صتوان معناي دیگري از آن عبارت ترتیب، با این تبیین میاینرسند. بهمی
آورد که جنت عقلی را جایگاه اختصاصی مقربین و جنت مثالی را جایگاه اهل یمین معرفی  

 کرد.  می
 بررسینقد و  .  1.  4

ي وارد شود آن است که عالم عقل، عالم  از جمله انتقاداتی که ممکن است به این نظریه  
معانی و وحدت و بساطت است و کثرتی که در عالم عقل تحقق دارد، همانند کثرتی که به  

شود، کثرت معنایی است، نه کثرت وجودي و عینی. بنابراین  صفات خداوند نسبت داده می
تر  ع وجودي مراتب مادون به عوالم برتر، هرچه به عالم عقل نزدیکرفّی و تدر صیرورت جبلّ

شود  ر و تکثر صور کاسته شده و بر بساطت و محوضت و وحدت آن افزوده میشویم، از تقدّمی
نحو بسیط عقلی و از حیث  تا اینکه تمام مراتب مادون، یعنی حس و خیال در عالم عقل، به

ي وجود حس و خیالِ عقلی،  ترتیب هنگامی که نحوهاین د. بهیاب معنا، در آن مرتبه تحقق می
ها و نه از حیث هویت خارجی و عینی) است، در عالم  از حیث معنا (یعنی حیث تعقل آن

 ماند. عقل، چیزي از جسم و صورت، به تعین جسمانی و صوري باقی نمی
پاسخ به این شبهه    البته باورمندان به وجودِ حقیقت جسم و صورت در عالم عقل، در مقام

نحو کثرت عددي مادي و خیالی،  نحو معانی و نه بهاند که وجود جسم و صور را نه بهبرآن 
به اند. این گروه باتوجهنحو جهات عقلی متناسب با عالم عقل پذیرفتهبلکه به وجود جمعی و به

کروبیان» که ذاتاً  اند، موجودات عالم عقل را به «عقول» یا «مبانی خاصی که عرفا مطرح کرده
) و درواقع تعریفی  497، ص 1394نژاد،  دانند (امینیبه هیچ بدنی تعلق ندارند، محدود نمی

ي از عقل ادراکی است، تفاوت دارد. در  دهند که با تعریف رایج در فلسفه که برگرفتهارائه می
هودات عقلی  ساز» از مشاین تعریف، حتی عقل ادراکی نیز عاري از صور نیست و «عقل شبیه
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). لذا در این دیدگاه عقل  136، ص1399پناه،  سازد (یزدانهایی متناظر با واقعیت میصورت 
شود؛ عقل منفصل، موجود مجرد نیز همانند خیال و مثال، به منفصل و متصل تقسیم می

انسانی است که حامل و حافظ صورتعقلی است و عقل متصل، مرتبه هاي  ي عقلی نفس 
توان در تعریف موجود عقلی به موجودي ). طبق این نظر، می143(همان، ص  معقول کلی است

که کلاً از خواص ماده (مانند شکل و صور تقدیري) عاري است، تجدید نظر کرد که پرداختن 
مقاله آن،  میبه  را  دیگري  مستقل  بي  نظریههطلبد.  عقل  هرحال  عالم  با  قیامت  تناظر  ي 

که برخی از دلایل عقلی ذکرشده در این مقاله نیز  اشد؛ همچنان تواند با انتقاداتی همراه ب می
که: طبق  رو سازد؛ ازجمله آن ي تناظر قیامت با عالم مثال را با انتقاداتی روبهتواند نظریهمی

عقلیِ  جبلّ  قواعد  «صیرورت  عوالم»،  تطابق  و  اشرف  به «امکان  موجودات  رب ی  النوع  سمت 
حق  قریب  «علیت  و  هرخود»  خویش    تعالی»  نهایی  و  عقلی  مبدأ  به  ضرورتاً  موجودي 

که آیات و روایات متعددي نیز مؤید این معناست. بنابراین وقتی طبق این  چنان  ،گردد بازمی
رب  به  جمادات)  (حتی  موجودات  تمام  رجوع قواعد،  خود  واحد جمعى  مقام  و  عقلی  النوع 

الم مثال متوقف شود و فقط  ها در ع کنند، چگونه ممکن است که سیر وجود عموم انسانمی
 هاي معدودي به مبدأ و غایت اصلی خود رجوع کنند؟انسان
   

 گیري. نتیجه5
توان گفت دلایل و قواعد عقلی، از قبیل «امکان  هاي صدرا میاي از عبارتبه دسته باتوجه

النوع خود»، «بازگشت هر  سمت رباشرف»، «حرکت جوهري و صیرورت جبلی موجودات به 
معلولی به علت و هر غایتی به بدایت عقلی و الهی خود»، «علیت قریب حق تعالی»، «عینیت  

شدن  دهد، مانند «متبدلمبدأ و غایت»، «هویت عقلی بعث» و نیز وقایعی که در قیامت رخ می
ارواح عقلی»، «متبدل به  شدن  تبع آن، «متبدلها و زمین» و بهشدن آسماننفوس مثالی 

یامت به زمان و مکان عقلی»، «فناي تمام موجودات»، «ظهور و بروز وحدانیت  زمان و مکان ق
طعمحق  تمام  میوه،  یک  اینکه  (مثلاً  آن  توصیفات  و  عقلی  جهنم  و  «بهشت  و  تعالی»،  ها 
ها، و یک مکان، تمام  که یک آن، تمام زمان  کند، همچنانهاي دیگر را در خود جمع میمیوه
بر میمکان را در  انسان گیرد  ها  اعمال  شود)»، همچنین ها مشاهده میو در یک آن، تمام 

توجه به این حقیقت که «قیامت باطن عالم مثال و باطنِ باطن دنیاست و اکنون حضور دارد 
ها مرتفع شده و سرایر آشکار و تنها در صیرورت جوهري ارادي یا جبلی موجودات، حجاب

مت با عالم عقل و حتی فوق عقل» را از آن نظر ي «تناظر عالم قیاتواند نظریهشود»، میمی
توان  ترتیب، با پذیرش این نظریه میاي در برابر نظریات دیگر است، مطرح کند. بدینکه نظریه

شدن به تناظر قیامت با عالم مثال و یا بازگشت به دنیا مطرح برخی از شبهاتی را که با قائل
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و إناّ إلیه راجعون»، «ألا إلی االله تصیر الامور» و... را شود، پاسخ داد و آیاتی نظیر «إناّ الله  می
حال  طریق، تفسیري باطنی و درعیننحو حقیقی و بدون مجاز و تشبیه معنا کرد و بدینبه

 منطبق با ظاهر، بدون نیاز به تأویلات غیرصحیح، ارائه داد.
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